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  انگاری معاد د و تحليل وحيانى اعاده معدومنق

ى گلپايگانىيحسن بطحا سيد  
*

  

  چكيده

باز مورد توجه فلاسفه و متكلمان مسلمان از دير ،به ويژه معاد جسمانى ،مسئله معاد

امـور غيبـى اسـت بـرای تبيـين  كه حيات اخـروی انسـان از رو و از آن ؛بوده است

متكلمـان مـرگ را  برخـى ازكـه ای به گونه ،اندرو بوده هعقلانى آن با دشواری روب

رو كه بـه حيـات اخـروی  از آن ،اعاده عين معدوم پنداشته نابودی و معاد را مصداق

مادی بدن  یبرخى ديگر نيز مرگ را تفرق اجزا .اندجايز شمرده آن را اند باور داشته

انى را در با تمسك به آياتى كه ظهور در فنای عالم دارد پذيرش معاد جسم ،دانسته

پـس از يـادآوری ديـدگاه  ،در اين پژوهش. اندگرو امكان اعاده مثل معدوم پنداشته

متكلمان درباره اعاده معدوم و رابطه آن با حيات اخروی انسان بيان خـواهيم كـرد 

است، و  ای به نشئه ديگربلكه انتقال از نشئه ،منظر وحى مرگ نابودی نيست كه از

ها در دنيا، تفرق اجزا و ناپايداری آنهـا در  ها و پديدهنسانفنای ا منظور از هلاكت و

رو پـذيرش حشـر  نهايى آنهـا بـه سـوی خداسـت، از ايـنحيات دنيوی و بازگشت 

  .جسمانى با جواز يا امتناع اعاده معدوم ارتباطى ندارد

  .، مرگ، حيات اخرویاعاده، معاد جسمانى، توفى، هلاك :هاواژه كليد

  

                                                            
   .دانشگاه پيام نور تهران استاديار *
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  مقدمه

 ،از جمله انسان ،ها است كه همه پديده شبهه به ويژه معاد جسمانى، اين ،يات اخرویح شبهات از

علاوه بر آن، . شده به حكم عقل ناشدنى استشوند و بازگشت دوباره شىء نابود ا مرگ نابود مىب

ها زنده شوند، پيوندى بين آفرينش دوباره و آفرينش قبلى آنهـا نيسـت؛ زيـرا  اگر در قيامت انسان

دهند و بر فرض زنـدگى دوبـاره پيونـدی  ها با مرگ شخصيت و هويت خود را از دست مى انسان

  .بين وجود دنيوی و اخروی آنها وجود ندارد

ــه  ــان دانشــمندان ب ــدوم«ايــن شــبهه كــه در مي ــاده مع عــدم تكــرار فــى « و »شــبهه اع

كسـانى كـه مـرگ را : معـروف اسـت، توجـه دو گـروه را بـه خـود جلـب كـرده اسـت »الوجود

ــ ــد  ابودى ن ــاور ندارن ــه آخــرت ب برخــى از متكلمــان  ، و)9/147 :1369ســبحانى، (انگاشــته و ب

بـه ظـواهر بعضـى از آيـاتى  -علاوه بر استدلال عقلـى بـر امتنـاع اعـاده معـدوم - مسلمان كه

ــابودى عــالم و اجــزاى آن ظهــور دارد، تمســك جســته و از طرفــى، چــون بــه عــالم  كــه در ن

د يـا حشـر جسـمانى را در گـرو جـواز اعـاده معـدوم پنداشـته و آخرت باور دارنـد پـذيرش معـا

 :1405طوســى،  ؛8/298 :1412جرجــانى،  ؛5/100 :1370تفتــازانى، ( اند جــايز شــمردهرا آن 

  .)25: 1362 ،ى؛ طباطباي395

  شناسى مفهوم

 ،راغــب ؛2/217 :1405فراهيــدی، ( يشــه عــود بــه معنــای بازگردانــدن اســتر از» اعــاده«

ــ .)593: 1992 ــوع«رادف آن واژه مت ــت »رج ــطلاح. اس ــا در اص ــوان  ،عرف ــت عن ــدم «تح ع

اعـاده يـا بـه تعبيـر  بـرای متكلمـان وطـرح شـده  )1/353: 1990،شـيرازی( »تكرار در تجلـى

 آوردن چيـزى بعـد از نـابودى آن وجـود  بـه يكـى،: انـد معنا ذكـر كـردهتر اعاده معدوم دو  دقيق

  .)5/88: 1370تفتازانى،  ؛191: 1363لى، ح( موجود قبلى جمع اجزاى پراكندهديگری  و

  باره موجوداتآفرينش ديگر .الف

اى از واقعيـت را  آوردن چيزى بعـد از نـابودى، بـه ايـن معنـا كـه وجـودى كـه مرتبـه پديد

ــا تمــام ويژگــى، ايجــاد شــود كــه بــه آن  اعــاده «بــه خــود اختصــاص داده، در زمــان ديگــر ب

اسـت و دربـاره » مُبتـدا«عـين » مُعـاد« معتقدنـده طرفـداران ايـن ديـدگا. گويند» معدوم بعينه

ــابود معــاد  ،از ديــدگاه آنهــا. هســتند »اعــدام« نظريــه هــا، طرفــدار شــدن هســتى چگــونگى ن
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ايـن گـروه بـراى اثبـات ادعـاى خـود بـه دلايـل  .امكان اعـاده معـدوم توقـف دارد جسمانى بر

ـــك  ـــى تمس ـــى و نقل ـــتهعقل ـــازانى( اند جس ـــ ؛8/289؛ 5/83: 1370، تفت : 1412انى، جرج

  .)192: 1363حلى،  ؛1372لاهيجى،  ؛560: 1405طوسى،  ؛8/289

  جمع اجزاى پراكنده .ب

رو،  از ايـن. خداوند به هر چيز دانا و به انجـام هـر كـارى تواناسـت معتقدندطرفداران اين ديدگاه 

ان دنيـايى انس» مثل«هايى  و انسانكند آورى  ها را در قيامت، جمع تواند اجزاى پراكنده انسان مى

» خـروج از انتفـاع«و » تخريـب«اين گـروه از چگـونگى نـابودى موجـودات از نظريـه . بيافريند

 تأكيـد» مثـل معـدوم« بازگشـت بـر دانند و معاد را يكى نمى كنند و اعاده معدوم و جانبدارى مى

ردن واژه بـ بـه كـار معتقدندآنها . مرغان آمده است و) ع(گونه در داستان ابراهيم  همان ؛ورزند مى

حلـى، (دانند  ناشدنى مى اعاده عين معدوم را عين در تعبير اعاده عين معدوم تسامح لفظى است و

  .)2/259 :1366، حاج سيد جوادی صدر ؛8/289 :1370تفتازانى،  ؛191: 1363

مصــدر ميمــى  بازگشــت، اســم زمــان، مكــان و مــاده عــود بــه معنــای رجــوع و از» معــاد«

ـــت  ـــب(اس ـــفهانى راغ ـــن ؛593: 1992، اص ـــور،  اب ـــدی، افر ؛3/315: 1363منظ : 1405هي

و در اصطلاح بـه معنـای بازگشـت بـه وجـود بعـد از فنـا، يـا رجـوع اجـزای بـدن بـه  )2/217

مـرگ و بازگشـت ارواح بـه ابـدان بعـد از  اجتماع بعد از پراكندگى و بـه معنـای زنـدگى بعـد از

رجـوع ارواح بـه جايگـاه  كه آن معاد جسـمانى اسـت ولـى معـاد روحـانى محـضاست، جدايى 

ــت اســت اصــلى آن  ــرد اس ــت تج ــان حال ــه هم ــانى، (ك ــى،  ؛8/289: 1412جرج : 1993غزال

ســت كــه ديــدگاه ايــن تعريــف جــامعى ا. )156: 1416بحرانــى،  ؛5/775 :1414زبيــدی،  ؛351

گيـرد، زيـرا بعضـى معـاد را اعـاده معـدوم و بازگشـت  تمام انديشمندان درباره معـاد را در برمـى

ــو ــه وج ــا مىب ــد از فن ــد  د بع ــازانى، (پندارن ــى،  ؛5/83: 1370تفت ــى از  .)395: 1405طوس برخ

اجـزای  بلكـه ،شـوند، و اشـيا نيـز نـابود نمـىاسـت متكلمان نيز معتقدند اعاده معـدوم ناشـدنى

رجــوع روح بــر آن  معــاد را جمــع اجــزای پراكنــده ولــذا  شــود، مىآنهــا بــا مــرگ از هــم جــدا 

ــد مى ــا و .انگارن ــز بيشــتر حكم ــاد را مــرگ را مفســران ني ــدن و مع ازگشــت ب جــدايى روح از ب

شــيوع  .)4/3: 1374نــوری، ؛ طبرســى 392: 1405طوســى، ( داننــدروح بــه بــدن عنصــری مــى

اى  از ميـان تعـابير ديگـر دربـاره رسـتاخيز ريشـه در ادعيـه و روايـات دارد و كلمـه »معاد«واژه 
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بــرخلاف ديــدگاه كســانى اســت كــه  نبــوده اســت كــه متكلمــان اختــراع كــرده باشــند و ايــن،

  ١.اند گويند اين واژه را متكلمان ابداع كرده مى

  درباره اعاده معدوم انديشمندانديدگاه 

 :1416الحرمين،  امام؛ 8/289 :1370تفتازانى، (بيشتر متكلمان معتزله و اشاعره و بعضى از كراميه 

نوبختى و سـيد مرتضـى طرفـدار همانند  ،و گروهى از متكلمان شيعه )390: 1405طوسى،  ؛149

در مقابـل نيـز همـه حكمـا و . )145: 1411الهدی،  علم؛ 192: 1363حلى، (ند ا جواز اعاده معدوم

؛ 2/39: 1986رازی، (بيشتر متكلمان، همانند ابوالحسـين بصـرى و محمـود خـوارزمى از معتزلـه 

و ه نصـيرالدين طوسـى ، و برخى اشاعره، خواجـ)14/140 :تا بىآلوسى، ؛ 8/298: 1412جرجانى، 

 ؛45 :1366سـبزواری،  ؛402 :1407حلـى، (انـد  علامه حلىّ از علماى اماميه آن را ممتنع دانسـته

 و )6: 1405سينا،  ابن(امتناع آن را بديهى دانسته سينا،  ابناى كه  گونه  به؛ )607 :1372لاهيجى، 

گزينش اين كند، وى را به خاطر  ىگونه موارد تشكيك م كه غالباً در برابر حكما در اينرازى  فخر

  .)2/209: 1370تفتازانى، ( ديدگاه تحسين كرده است

  معادو اعاده معدوم رابطه 

دربـاره  نيـز بين فلاسفه مطرح شد، اما برخى از متكلمان چند بحث از امتناع اعاده معدوم ابتداهر

قيامت، همان اعاده  سان درزنده شدن ان اند موضوع حشر و پنداشته رو كه اند، از آن بحث كردهآن 

شوند و بار ديگر خداى تعـالى آن را  ها با مرگ نابود مى معدوم است؛ به اين معنا كه اجساد انسان

از طرفى، چون موضوع حشر و نشر و قيامت از ضروريات ديـن و مـذهب . كند در قيامت زنده مى

ن و مذهب است، در حالى كه است، معتقد شدند جواز اعاده معدوم، بلكه وقوع آن از ضروريات دي

ند تعبيرهـايى كـه در ، معتقداهل تحقيق از متكلمان و جمهور حكما اعاده معدوم را محال دانسته

شـيرازی، ( باطى به مسئله اعاده معـدوم نـداردمتون دينى از حشر و قيامت به كار گرفته شده، ارت

اده معـدوم مرتكـب دو اشـتباه جـواز اعـ مـدافعانرو،  از اين .)71: 1413نوبختى، ؛ 1/356: 1990

انـد و ديگـرى، اشـتباه  يكى، اشتباه شرعى كه حيات اخروى انسان را اعاده معدوم دانسته: اند شده

حال آنكه بحث معاد هيچ ارتبـاطى بـه اعـاده . اند عقلى كه اعاده معدوم را شدنى و ممكن دانسته

 ؛5/101: 1370 ،تفتـازانى( اسـتيز امتنـاع اعـاده معـدوم بـديهى معدوم ندارد و از نظر فلسفى ن

اند  كردهر ا بر امتناع اعاده معدوم ذكمدلايلى را حك و) 393: 1405طوسى، ؛ 607: 1372لاهيجى، 
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اگـر زيـرا  .)1/356: 1990، شيرازی( ياد كرده است» استبصارات تنبيهيه«به صدرا از آنها ملاكه 

بدن با تمام ويژگى دنيايى از جمله زمان مقصود از اعاده معدوم، اعاده معدوم بعينه، يعنى بازگشت 

  :شود آنها ذكر مى كه برخى ازدارد  هاى فراوانى باشد، اشكال

آيـد كـه  هـاى خـود دوبـاره بـه وجـود آيـد، لازم مـى شده با همه ويژگى معدوم ءاگر شى .1

 بــر ء يعنــى تقــدم شــى ،ء، عــدم فاصــله گــردد كــه مســتلزم دور ء و خــود آن شــى ميــان شــى

راه يـافتن عـدم بـين اعـاده معـدوم بعينـه مسـتلزم  .2؛ ه امـری محـال اسـتكـ است ،خودش

شـده شـىء نابود هـای از ويژگىيكـى كـه اسـت زگشـت زمـان وجود يك چيز در دو زمـان و با

اگـر اعـاده . 3 ؛د شـده كـه محـال عقلـى اسـتگونه بازگشت موجب انقـلاب در وجـو اين ؛است

ــايز اســت  ــدا هــم ج ــه شــدنى باشــد در ابت ــدوم بعين ــل اومع ــوار در ماهيــت و مث ــام ع  ضتم

در حـالى كـه لازم  ،عـدم امكـان يكـى اسـت زيرا حكـم امثـال در جـواز و. شخصى ايجاد شود

يـك در  رو كـه هـر از آن. معـاد ممكـن نيسـت زيـرا تميـز بـين وجـود ابتـدايى و .باطل اسـت

ــزوم هــم  ،ندا هــای شخصــى مشــترك تمــام ويژگى ذات و كــه اعــاده معــدوم باشــد باطــل مل

ـــ مى ـــيرازی، ( ودش ـــبزواری،  ؛1/353: 1990ش ـــايى ؛48356: 1366س از  .)25: 1362، طباطب

ــن ــه اي ــدوم بعين ــاده مع ــاع اع ــت ، از آنرو در امتن ــاع لازم ذات آن اس ــه امتن ــد ،رو ك  یتردي

  .نيست

اما اگر مقصود از اعاده معـدوم ايـن نيسـت كـه شـىء بـا همـه خصوصـياتى كـه در حيـات 

 شـىء پـس از متلاشـى بلكـه مقصـود ايـن اسـت كـه اجـزاىدنيوى داشته، برانگيختـه شـود، 

 بعينـه منـد گردنـد، ايـن ديگـر اعـاده معـدوم آورى شـده و از زنـدگى بهـره شدن، بار ديگر جمع 

ـــ  و آفــرينش وجــود مماثــل اســت وجــود ابتــدايى آورى اجــزاى پراكنــده نيســت، بلكــه جمــع

ــراهيم و مرغــان  همــان ــه كــه در داســتان حضــرت اب ــره( گون ــده اســت  )260: بق آلوســى، (آم

رو،  از ايـن. ترديد چنين امـرى شـدنى اسـت و مسـتلزم امـر محـالى هـم نيسـت بى. )3/3: تا بى

  .در كبراى استدلال امتناع اعاده معدوم، ترديدى نيست

و برخـى از  اند آنچه مهم اسـت ايـن اسـت كـه منكـران قيامـت، مـرگ را نـابودى پنداشـته

 .انــد آن بــه نــابودى و فنــاى اشــيا اســتدلال كــردهمتكلمــان نيــز بــا تمســك بــه آيــاتى از قــر

در بخــش نخســت بــا  .شــود هــا پاســخ داده مــىســب بــا بحــث، در دو بخــش ادعاهــاى آنمتنا

ــابودى  اســتناد بــه آيــاتى از قــرآن، در پاســخ شــبهات منكــران، بيــان مــى كنــيم كــه مــرگ ن
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دلايـل  نيست، بلكـه امـر وجـودى و انتقـال از عـالمى بـه عـالم ديگـر اسـت و در بخـش دوم

  .و پاسخ خواهيم داد كنيم مىنقلى متكلمان بر نابودى اشيا را ذكر 

  در قرآنتقرير شبهه اعاده معدوم 

از ميـان  ،د حقيقت انسان صرفاً همين بدن جسمانى است كه با مرگ متلاشى شـدهمعتقدنبرخى 

اى در  وبـارهحتى اگر هم آفرينش د. دوباره به وجود آيداست چيزی كه نابود شود محال  رود و مى

رستاخيز براى انسان صورت گيرد، پيوندى با آفرينش ابتدايى انسان ندارد، بلكـه انسـان ديگـرى 

: 1415رازی، ( اخـروی همـان فـرد دنيـوی نخواهـد بـودمعاقـب  مثـاب و رو ايـن از .خواهد بود

20/206(.  

 شـود، اگرچـه در اين شـبهه كـه در كـلام و فلسـفه بـه شـبهه اعـاده معـدوم شـناخته مـى

ــفى  ــورت فلس ــه ص ــرآن ب ــر آن ق ــدهب ــتدلال نش ــباح( اس ــزدی مص ــى  )461: 1378، ي ول

، )25: 1362 ،ىطباطبــاي( شــود اســتفاده مى محمدحســين طباطبــايىكــه از كــلام گونــه  همــان

ــبحانى و  ــری و س ــز مطه ــريح ني ــه آن تص ــد  كردهب ــب ازان ــه ش ــرآن ب ــخ ق ــران پاس هات منك

ــرد مى ــى ب ــه آن پ ــوان ب ــری، ( ت ــبحانى، ؛ 4/628: 1374مطه ــات . )9/78 :1369س ــى آي برخ

  .كنيم ذكر مىمرتبط با اين موضوع را 

  مرگ نابودي هويت و شخصيت انسان با .الف
صـورت  رود و در بين مـى واقعيت انسان از با مرگ شخصيت و پنداشتند كه مشركان مى برخى از

: دفرمايـ مـىگونه بيان  شبهه آنها را اينخداى تعالى . آفرينش دوباره پيوندی بين آنها وجود ندارد

معناى گـم شـدن و غايـب   به» ضل «. )10: سجده( »أَءِنا لفَِى خَلقٍْ جَدِيدِ  رْضِ أَءِذَا ضَلَلنَْا فِى الأ«

شده كه اجزاى آن پوسيده و به خاك تبديل يا با خاك زمين مخلـوط  به انسان دفن شدن است و

: مشركان در مقام انكار قيامـت گفتنـد .)5/1748 :1407جوهری، (شود، نيز اطلاق شده است  مى

اى كـه  گونـه آيا هنگامى كه مرديم و اجزاى بدن ما به خاك تبديل و يا با خاك مخلوط شـد، بـه

  آفرينش تازه خواهيم داشت؟ت و در زمين غايب و گم شديم، قابل تشخيص نيس

هنگامى كه ما با مـرگ  :كند گونه بيان مى صدرا شبهه منكران معاد را با توجه به آيه فوق، اينملا

خاك زمين  با و هويت شخصى ما از ميان رفت، ياشد و جسم به خاك تبديل  يمدر زمين گُم شد

آييم، در حالى كه  ای كه هرگز قابل تشخيص نيستيم آيا دوباره به وجود مى آميخته شديم به گونه
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اشته باشد، دو و تشخص دتواند د گونه كه شخص واحد نمى انهم. وجود مساوى با تشخّص است

وجود شود كـه بـه آيد يك وجود، در زمان واحد دو  تواند داشته باشد وگرنه لازم مى وجود نيز نمى

 گكان كه مرنيز با توجه به پندار مشر طباطبايى .)6/65: 1366شيرازی، ( حكم عقل محال است

انگاشـتند  مىآفرينى انسـان در آخـرت را ناشـدنى پنداشـتند و بـاز و زوال شخصيت مى را نابودی

ان فمرادهم به أ إنا إذا متنا و انتشرت أجزاء أبداننا فى الأرض و صرنا بحيث لا تميز ك«: نويسد مى

 »لأجزائنا من سائر أجزاء الأرض و لا خبر عنا نقع فـى خلـق جديـد و نخلـق ثانيـا خلقنـا الأول؟

  .)16/251: 1417طباطبايى، (

متفـاوت اسـت؛  خـدا بـر بـازآفرينى دلالـت دارد ايىاين آيه با آياتى كه دربـاره علـم و توانـ

شـدن بـدن تكيـه دارد، از   زيرا در اين آيه بيشتر بر عـدم بقـاى شخصـيت بـا پوسـيده و خـاك

هـا بـا مـرگ  شـدن انسـان  توانـد بيـان شـبهه معـدوم رو نحوه پاسخ هم متفاوت است و مى اين

ــابودی شخصــيت«: گويــد مطهــری نيــز مى .باشــد گويــد  اســت، مى در ايــن آيــه صــحبت از ن

دومرتبــه خلــق  گــردد؟ نيســت را گــم شــديم، نيســت دومرتبــه برمــى ،ديممــرديم، نيســت شــ

 عـدم بقـای شخصـيت و بـرآيـه تكيـه  گيـرد كـه شهيد مطهری در ادامه نتيجـه مـىكنند؟  مى

  .)4/659: 1374مطهری، ( »انسان با مرگ است نيست شدن

أَءِذَا «: خيز اسـت، آيـه زيـر اسـتآيه ديگرى كه بيانگر ايـن شـبهه از طـرف منكـران رسـتا

ــا لَ  ـــتًا أَءِن ـــمًا وَ رُفَ ــا عِظَ ــدًاكن ــا جَدِي ــونَ خَلقًْ ــراء( »مَبْعُوثُ ــات«؛ )49: اس ــتخوان» رُف ــاى  اس ه

 گيــرد شــدن بــه خــود مــى كــه اســتخوان بعــد از پوســيدگى و خُــرداســت پوســيده يــا حــالتى 

ــى، ( ــه. )7/206 :1415رازی، ؛ 6/258: 1415طبرس ــن آي ــران  در اي ــدار منك ــاره پن ــد درب خداون

شـده مـا بـه خـاك  هـاى پوسـيده تخوانآيـا هنگـامى كـه مـا مـرديم و اسـ«: فرمايـد معاد مـى

ــاره ــد انســانى  تبــديل شــد، آفــرينش دوب ــاره همانن كــه در گذشــته اى خــواهيم داشــت؟ و دوب

  .»!چنين بازگشتى دور از تصور است! نه هرگز ؟شويم بوديم، زنده مى

توانـد ترديـد و اسـتبعادى در علـم و توانـايى خـدا بـر  گونـه كـه مـى ناين شـبهه نيـز همـا

شـدن   سـبب خـاك  توانـد احتجـاجى بـر نفـى معـاد بـه بازآفرينى انسان بعد از مرگ باشد، مـى

در طباطبــايى . رفــتن شخصــيت افــراد، بــا مــرگ نيــز باشــد  هــا و از ميــان اجــزاى بــدن انســان

هايشــان جلــوه داده ايــن  اســتبعاد را در دل تــرين چيــزى كــه ايــن بــزرگ«: نويســد مى الميــزان

 »گشـت چيـز نابودشـده بـه وجـود امـر بعيـدی اسـتبازو اسـت  پندار است كه مـرگ نـابودى

ــا ( ــه ديگــر .)13/15 :1417، يىطباطب ــان منكــران قيامــت مــى در آي ــمُواْ «: فرمايــد از زب وَ أَقْسَ
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ِ جَهْـدَ أَيمَــنهِِمْ  ُ مَـن يمُـوباِاللهّٰ فـراوان، سـوگند  تأكيـدآنهـا بـا « ؛)38: نحـل( »تُ لاَ يبْعَـثُ االلهّٰ

اسـاس ايـن پنـدار . »كنـد دوبـاره زنـده نمـى ميراند هرگـز ياد كردند كه خداوند كسى را كه مى

كنـد و اگـر هـم زنـده  آن است كه وقتى چيزى نابود شد، ديگر بـا تمـام ويژگـى بازگشـت نمـى

زگشـت شـىء نابودشـده بـه گر آن اسـت كـه باقسـم آنهـا نيـز بيـان. شود، چيـز ديگـرى اسـت

آلوســى،  ؛12/246: 1417يى، طباطبــا ؛7/206 :1415رازی، ( دانســتند وجــود را محــال مــى

  .)14/140 :تا بى

  تحليل نقد و

اينكه، حقيقـت انسـان نخست : ريشه پندار مشركان براى انكار رستاخيز بر دو مقدمه استوار است

شخصيت خود را  با مردن شود و انسان مىهمان جسم است كه با مرگ نابود شده و در زمين گُم 

از ديدگاه عقل شده چيزی نابود آوردن پديد: گويد در مقدمه دوم نيز مى). صغرى(دهد  از دست مى

در درستى مقدمه دوم ـ يعنى امتناع اعاده معدوم بعينه ـ ترديـدى نيسـت؛ ). كبرى(ناشدنى است 

آنچـه بايـد بررسـى شـود، . كنـد تأييد مىدلايل عقلى و فلسفى آن را  گونه كه گذشت نهما زيرا

آيـات فراوانـى بـر تجـرد ، شود انسان با مرگ نابود نمىشود حقيقت مقدمه اول است؛ يعنى ثابت 

  :شود دلالت دارد كه برخى از آنها ذكر مىآن بعد از مرگ  یبقا و ٢نفس

   بودن مرگ انتقال توفى و .1

بـه  ،هى روح انسان را گرفتهمعنا كه فرشتگان الابه اين  ،ياد كرده» توفّى«قرآن از مرگ با واژه 

ذِى وُكـلَ بكِـمْ ثُـ«: ندنگردا مى ازب سوى پروردگار لَـك المَْـوْتِ الـ ـلـكم مكـمْ قُلْ يتَوَفإِلـَى رَب م

. طـور كامـل اسـت  در لغت به معناى اخذ و گـرفتن چيـزى بـه» توفى«؛ )11: سجده( »تُرْجَعُونَ 

) شـما(» كم«به » توفى«اضافه . مام مال را بدون كم و كاست دريافت كردمالمال، يعنى، ت توفّيت

ماند، بيانگر آن اسـت كـه بعـد از مـرگ دو امـر از  كه بعد از مرگ بدن انسان روى زمين مىو اين

شود و حقيقت و تشخص انسـان بـه  طور كامل گرفته مى  يكى، نفس كه به: ماند انسان باقى مى

هايى در  ه كه در ابتداى آفرينش و كودكى و نوجوانى و پيرى، دگرگونىگون آن بستگى دارد؛ همان

نيـز هويـت او  بعد از مرگ است؛شود و مثلاً تشخّص زيد پسر عمر به همان نفس  بدن ايجاد مى

  .برد گيرد و به سوى خدا مى زيرا فرشته مرگ حقيقت او را مى .به نفس او باقى است

شـود و روز قيامـت بـه  در زمـين پراكنـده مـىديگـرى، بـدن انسـان اسـت كـه اجـزاى آن 

پـس . شـود، امـا تشـخّص انسـان بـه آن بسـتگى نـدارد توانايى خدا دوباره، به روح ملحـق مـى
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شـود، اجـزاى بـدن انسـان اسـت كـه حقيقـت انسـان  شـود و در زمـين گُـم مـى آنچه دفن مى

برنـد و  نيست و آنچه حقيقت انسان است، روح آدمـى اسـت كـه فرشـتگان بـه سـوى خـدا مـى

: 1366شــيرازی،  ؛13/252 :1417 ،طباطبــايى(شــود  هرگــز در زمــين گُــم و نــابود نمــى

ــانى  .)9/143: 1415رازی،  ؛6/64-67 ــال از جه ــه انتق ــت، بلك ــابودى نيس ــرگ ن ــابراين، م بن

ُ يتَـوَفى الاْءَنفُـسَ حِـينَ مَوْتهَِـا وَ التـِى لـَ«: فرمايـد آيـه ديگـر مى در. استبه جهان ديگر  مْ االلهّٰ

ىتَمُتْ فِـى مَنَامِهَـا فَيمْسِـك التـِى قَضَـى عَلَيهَـا المَْـوْتَ وَ يرْسِـلُ الاْءُ  سَـم أَجَـلٍ م Ĥإِلىَـ Ĥخْرَىـ« 

. انــد كــه تعلّــق تــدبيرى بــه بــدن دارنــد هايى روح» يتــوفّى«بــه قرينــه » انفــس« ؛)42: زمــر(

زمــان  »اجــل مســمّى«. مــدت و زمــانى اســت كــه بــراى چيــزى معــين شــده اســت» اجــل«

شـود و آن، زمـانى اسـت كـه مـرگ انسـان بـه  معلوم و تغييرناپذير است كـه كـم و زيـاد نمـى

  . )9/228 :1369سبحانى،  ؛65: 1992، اصفهانى راغب(رسد  طور حتم فرا مى

كنـد و  مـى طـور كامـل دريافـت  خداونـد ارواح را هنگـام مـرگ بـه«: مفاد آيـه ايـن اسـت

ارواح كسـانى را كـه حكـم مـرگ آنهـا . گيـرد گـام خـواب مـىاند نيز بـه هن ارواحى را كه نمرده

هـاى ديگـرى را كـه فرمـان ادامـه حيـات آنهـا داده شـده، بـه  دارد و روح صادر شده، نگـه مـى

» يتوفّـاكم«و » يتَـوَفى الاْءَنفُـسَ «هـاى  از واژه؛ »گردانـد يشـان تـا زمـان معينـى برمـىها بدن

كـه آن هـم خـدا يـا » گيرنـده«: دخالـت داردشـود كـه دو امـر در آن  اسـتفاده مـى »يرجعون«

هاســت، و  هــاى انســان روحهمــان كــه » شــده گرفتــه« و هســتند) فرشــتگان(فرســتادگان خــدا 

شـود كـه گـرفتن روح در هـر دو  در مـرگ و خـواب اسـتفاده مـى» تـوفّى«به قرينـه اسـتعمال 

بــدن بســا روح بــه   تفــاوت در ايــن اســت كــه در حالــت خــواب چــه. پــذيرد حالــت انجــام مــى

ــدن  ــه ب ــر روح ب ــرگ، ديگ ــال م ــا در ح ــد، ام ــه ده ــود ادام ــدگى خ ــه زن ــردد و انســان ب برگ

  .گردد برنمى

شـود كـه انسـان داراى روح و بـدن اسـت و مـرگ، گـرفتن روح  از اين آيـات اسـتفاده مـى

اگـر حقيقـت انسـان همـين بـدن مـادى بـود كـه بـا مـرگ . و انتقال آن به جهان ديگر اسـت

ــاب  »ارجــاع« و »امســاك«و » ارســال«، »اَخــذ«هــاى  شــد، واژه ود مــىاجــزاى آن پراكنــده و ن

رو  از ايـن. دارى چيـز موجـود اسـت، مفهـوم نداشـت كه بـه معنـاى گـرفتن و فرسـتادن و نگـه

كـار بـرد، بلكـه بـا مـرگ صـرفاً ويژگـى   توان كلمه نابود شدن را دربـاره انسـان بـه هرگز نمى

در قيامـت اجتمـاع و تـأليف  كـه بـار ديگـر ،اجتماع و تأليف اجزاى بدن انسان بـه هـم خـورده

ــاز مى وشــود  مىايجــاد  ــابودى نيســت و معــاد هــم . گــردد روح بــه آن ب پــس هرگــز مــرگ ن
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ــدوم ن ــاده مع ــه . يســتمصــداق اع ــدا آن را ب ــه خ ــرده توصــيف » حــق«مرگــى ك  )19: ق(ك

دهـد،  سـت كـه بـه انسـان دسـت مىنيحالـت فقـدانى  زوال زنـدگى و ،حركتـى بـى ،حسـى بى

گـردد  كـه بـا خـروج از دنيـا و ورود بـه آخـرت محقـق مـى خـدابه سـوى است بازگشتى بلكه 

  .)6/68: 1366، شيرازی(

 و )170-169: آل عمــران(گر مكالمــه فرشــتگان بــا مردگــان آيــاتى كــه بيــاناز همچنــين 

له ئشـود كـه قـرآن مسـ اسـتفاده مىاسـت  )20: يـس( از قـوم خـود من آل ياسينؤدرخواست م

ــايى. كنــد فقــدان حيــات تلقــى مى فوق مــردن وامــری مــا اماتــه را ــه همــين دليــل، طباطب  ب

ــد مى ــدام«: نويس ــد الاع ــادِاّ بع ــيس ايج ــری ول ــأه اخ ــن نش ــال م ــاد انتق ــر والمع » فالحش

تنـور  يـك نـوع انتقـال، تطـور حيـات ومـرگ «: گويـد مطهـری مى؛ و )25: 1362 ،طباطبايى(

مـادر متولـد شـد حيـاتى  ای از مثـل ايـن اسـت كـه بگـوييم بچـه" ميرانـده شـد". اسـتحيات 

: 1374مطهـری، (» كلـى سـلب شـده بـ شـد نـه اينكـه حيـاتى بـود وتبديل به حيـات ديگـر 

  :گويد با اشاره به اين مطلب مى ،105بيت  ،مجنون نظامى در داستان ليلى و. )4/656

 اين مرگ نه مرگ نقـل جايسـت   گر بنگـرم آنچنـان كـه رايسـت

 گـــردن نكشـــم ز خوابگـــاهش   خوابى كه به بـزم تسـت راهـش

  شهداحقيقى  حيات. 2

ميرند و رشـد و نمـو جسـمانى  در ميدان نبرد از نظر زندگى جسمانى و دنيوى مى اگرچه شهدا

ِ  وَلاَ تَحْسَبَن الذِينَ «: فرمايد ، مىندارند، ولى خداى تعالى آنها را زنده ناميده قُتلُِـواْ فِـى سَـبيِلِ االلهّٰ

مرگ به معناى جدايى روح از بدن و تلاشى  ).169: عمران آل( »Ĥءٌ عِندَ رَبهِمْ يرْزَقُونَ يتَا بَلْ أَحْ اأَمْوَ 

، كه در ادامه آيه آمده است» يستشيرون«و » فرحين«، »يرزقون«و تفرق اجزا و زندگى به قرينه 

. )3/46 :تـا بـى ،؛ طوسى2/21: تا بى ،آلوسى( على و واقعى شهيدان راه خدا داردظهور در زندگى ف

اند و  كه، ارواح جواهر، قائم به ذات و غير از بدن محسوس دارداين آيه دلالت : نويسد بيضاوى مى

رو اختصاص حيات به شهيدان، به خاطر نزديكى آنها بـه  از اين .اند كننده بعد از مرگ باقى و درك

ن اتابعـ ور اصـحاب ووى سپس ايـن ديـدگاه را بـه جمهـ. خدا و زيادى شادى و كرامت آنهاست

بعد  بقای آنرو اين آيه دلالت بر تجرد نفس و  از اين .)1/154: 1418، بيضاوی( نسبت داده است

ه است كه حكمـا ددا بقای روح پس از مرگ قرار پاسخ به اين شبهه را اساسقرآن . از مرگ دارد

  .)303-8/260: 1990شيرازی، ( اند نفس ياد كرده از آن به عنوان تجرد
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  مرگ و حيات بودن وجودی .3

ذِى خَلَـقَ المَْـوْتَ وَ الحَْيـو«: وجودی است یهى مرگ همانند زندگى امراز ديدگاه وحى الا » ةالـ

زنـدگى بـه از ای  به اين معنا كه خداوند همان موجود داراى شعور و اراده را از مرحلـه ؛)2: ملك(

طباطبايى مانند بسـياری . ستقرآن اين مرحله انتقالى را موت ناميده ا. ديگر منتقل كرد ای مرحله

 ،)4/575: تـا زمخشری، بـى؛ 2/356: 1422عربى،  ابن(و زمخشری عربى  ابن، از جمله از مفسران

مـن  يظهـر الموت على مـا« :نويسد مى، ملكه دانسته آيه را از باب تقابل عدم و حيات در مرگ و

على انه لواخذ عدميا كما هو عند ...  اخری ةالى نشأ ةتعليم القرآن انتقال من نشأه من نشĤت الحيا

  .)19/349: 1417، يىطباطبا( »وله حظ من الوجود ةالحيا ةالعرف فهو عدم ملك

مــرگ را  يــاد شــده اســت كــه در روايــات نيــز دنيــا و آخــرت دو منزلگــاه موقــت و دائمــى

ــاه ــاه كوت ــال از منزلگ ــرده انتق ــى ك ــدى معرف ــراى اب ــه س ــدت، ب ــد م ــامبر. ان ــرم  پي  )ص(اك

مجلسـى، ( »مـا خُلقـتُم للفنـاء، بـل خلقـتم للبقـاء وانمّـا تُنتَقلـون مـن دار الـى دار«: فرمايد مى

انسـان از دو شـأن دنيـا و آخـرت آفريـده شـده «: فرمايـد مـى) ع(امام صـادق . )6/249 :1403

زمـين قـرار  است، هنگامى كه خداوند ايـن دو شـأن را بـا هـم گـرد آورد، زنـدگى انسـان را در

شأن آسـمان بـه شـأن دنيـا نـزول كـرده اسـت و هنگـامى كـه خداونـد بـين زيرا حيات از  .داد

دو جدايى ايجاد كند آن مفارقـت، مـرگ اسـت و در آن حـال شـأن آخـرت بـه آسـمان بـاز   آن

  .)355: 1363شعبه حرانى،  ابن( »خواهد گشت

  ها فرضيه نابودى پديده. ب
: 1370تفتـازانى، (شـوند  نـابود مـى ،هـا از جملـه انسـان ،ها همه پديده معتقدندبرخى از متكلمان 

ن زيرا اصل معاد يا معاد جسمانى توقف بر پذيرش امكـا .و اعاده معدوم هم ممكن است )5/100

آنها براى اثبات ادعاى خود بـه ظـواهر بعضـى از آيـات اسـتدلال  .)83: انهم( اعاده معدوم دارد

مساوق با وجود اسـت و » شيئيت«. )88: قصص( »ءٍ هَالكِ إِلا وَجْهَهُ  شَىْ كل «: جمله از ،اند كرده

بـه » هالـك«. )19/90: 1417، يىطباطبـا( شـود مى، از جمله خداى تعالى ،شامل همه موجودات

الـرأى   وَجهه نظير وجُه«: نويسد طبرسى مى. يعنى ذاته» وجَهه«. شدن است  معناى نابودى و تباه

: تـا زمخشـری، بـى؛ 8/465: 1415طبرسـى، ( يعنـى ذات رأى و طريـق اسـت ؛»الطريق  و وجه

  .»شوند همه اشيا جز خداوند نابود مى«بنابراين، مفاد آيه اين است كه . )3/437
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 تمـام آنچـه روى زمـين« ؛)27و11: روم(» كـل مَـنْ عَلَيهَـا فَـانٍ «: فرمايـد در آيه ديگر مـى

ــوان و جــن و انــس[ ــابود  ]از انســان و حي ــد و مــى شــدهاســت، ن ــى(» ميرن ــ زمخشــری، ب : ات

ــى، ؛ 4/449 ــدُهُ «. )9/306: 1415طبرس ــم يعِي ــقَ ثُ ــدَؤُاْ الخَْلْ ــذِى يبْ ــوَ ال او « ؛)27: روم(» وَ هُ

ــاز ــد مــى كســى اســت كــه آفــرينش را آغــاز و ســپس آن را ب ــه كــه آغــاز  همــان. »گردان گون

ــابودى آن ــازآفرينى نيــز بعــد از آفــرينش اول بــدون ن ــه وجــود اســت، ب هــا آفــرينش از عــدم ب

ــت ــدنى نيس ــانى، ( ش ــى، ؛ 8/289: 1412جرج ــام؛ 192: 1363حل ــرمين،  ام  .)149: 1416الح

  .شوند و فنا هم به معناى نابودى و عدم است ها فانى مى طبق اين آيات، همه پديده

  تحليل نقد و

معنـاى   اند؛ برخى هـلاك را بـه تفسيرهاى گوناگونى ذكر كرده» فانى«و » هالك«درباره معناى 

برخى ديگر به معناى . )395 :1405طوسى، (اند  ج از انتفاع با مرگ اخذ كردهپراكندگى اجزا و خرو

بخـش،  الوجود با توجـه بـه علـت هسـتى اند؛ به اين معنا كه ممكن نابودى در حد ذات تعبير كرده

پس هر وجود ممكنى در حالى . در حد ذات با قطع نظر از علت، هالك و نابود است وواجب بالغير 

در حـالى كـه ون وجود، ذاتى او نيست، در ذات خود هالك، فانى و معدوم اسـت كه وجود دارد، چ

 ةفالمراد ان غيره تعالى من الموجودات ممكنـ« :گويد طباطبايى مى. وجود خدا ذاتى و واجب است

الى حدذاته، هالك فى نفسـه والـذی  معدوم بالنظر والممكن وان كان موجودا بايجاده تعالى، فهو

  .)16/92: 1417، يىطباطبا( »بذاتها ةذاته الواجب ن والهلاك اليه هولاسبيل الى للبطلا

هلاكـت در آيـه بـه معنـاى نـابودى اسـتقبالى در برابـر نـابودى فعلـى معتقدنـد اى نيز  عده

اســت؛ زيــرا لفــظ هالــك و فــانى اســم فاعــل اســت و اســم فاعــل، حقيقــت در زمــان حــال و 

يــن اســت كــه همــه موجــودات غيــر از خــدا رو معنــاى هالــك ا مَجــاز در آينــده اســت؛ از ايــن

نيـز  یگـروه ديگـر. شـوند اگرچه در زمان حال موجودند، بـا گذشـت زمـان در آينـده نـابود مـى

ــابودى تعريــف كــرده ــه معنــاى ن ــا و هــلاك را ب ــد  فن ــى؛ 9/20: 1415رازی، (ان ــا آلوســى، ب : ت

  .)5/101: 1370 ،تفتازانى؛ 20/130

فاقـد  آيـات ديگـر و و ذيـل آيـه صـدر ونظـر گـرفتن  گونه تفسـيرها، غالبـاً، بـدون در  اين

ــر صــرفاً  ودليــل عقلــى  ــرا اولاً، آيــاتى كــه ظهــور . اســاس معنــاى لغــوى و ادبــى اســت ب زي

گونـه كـه  يله آيـات ديگـر و ادلـّه عقلـى همـانوسـ  ابتدايى آنها هلاكت و نابودى اشياست، بـه

   .اند تفسير كردهگونه  اين كهقرآن شوند؛ مانند آيات متشابه  گذشت تبيين مى
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ــد ــات مانن ــاً، بســيارى از ايــن آي ــذ المســاق« ثاني ــى ربــك يومئ ــات  و )30: قيامــت( »ال آي

دلالـت بـر رجـوع و بازگشـت كـه بـيش از چهـل بـار در قـرآن آمـده اسـت  »رجوع الـى االلهّٰ «

رو معنـاى  از ايـن .سـتانسـان بعـد از مـرگ اها بـه سـوى خـدا دارد كـه مسـتلزم بقـاى  انسان

، گشـت انسـان بعـد از مـرگ بـه خداسـتباز آيـاتى كـه بيـانگر رجـوع وه قرينـه هلاك و فنا ب

بـه سـوى  در رسـتاخيز دوبـارهو  يسـتندآن است كه تمـام موجـودات در دنيـا دائمـى و پايـدار ن

 ةاَلمــراد بــالهلاك هــو تبــديل نشــئ« :نويســد مــىدر ايــن بــاره طباطبــايى . گردنــد مــى او بــاز

والتلّــبس بــالعود بعــد  ةفيــه بالانتقــال مــن الــدنيا الــى الاخــر الوجــود والرجــوع الــى االلهّٰ المعبّــر

منظـــور از هـــلاك در آيـــه تبـــديل مرتبـــه وجـــود و . )16/93: 1417 يى،طباطبـــا( »البـــدء

بازگشت بـه خداسـت كـه از آن بـه انتقـال از دنيـا بـه آخـرت و بازگشـت بـه وجـود ابتـدايى و 

  .شود تعبير مىآغازين 

ــن  ــق در اي ــاً، مقصــود از خَل ــعثالث ــه جم ــدم نيســت، بلك ــات، ايجــاد از ع ــزا آي ی آورى اج

 »خَلـْقَ الاْءِنسَــنِ مِـن طِـينٍ  بَـدَأَ «: فرمايـد گونـه كـه مـى و تأليف ميان آنهاست؛ همان پراكنده

 اى كـه آغـاز و انجـام رو، آيـه از ايـن. »خداوند آفـرينش انسـان را از خـاك آفريـد« ؛)7: سجده(

از راه توانـايى بـر  بـازآفرينىيـان توانـايى خـدا بـر صـدد بدهـد، در دنيا را بـه خـدا نسـبت مـى

و » مشـــبه«و در تشـــابه لازم نيســـت  )8/102: 1415، طبرســـى(اســـت  ىابتـــدايآفـــرينش 

  .يكديگر باشند ماننددر همه جهات » به  مشبهٌ «

  گيری نتيجه

كـه  رو آن و از  گرو پذيرش امكان اعاده معدوم دانسـته در برخى متكلمان اثبات معاد جسمانى را

 ،از طـرف ديگـر. اند جـايز دانسـته اعاده معـدوم را نيـز  به معاد به عنوان ضروری دين باور داشته

زنده شدن دوباره  و ،پنداشتهشخصيت انسان  مرادف نابودیرا انسان  ، مرگمنكران حيات اخروی

تعالى  خدای. ندا ه منكر معاد شدكرده  تصورمصداق اعاده معدوم  انسان را به حكم عقل ناشدنى و

 ای از زندگى به مرحله مرحله بلكه توفى و انتقال از ،نابودی نيست، مرگكه  حقيقتاين  با تبيين

 ،اثبات كرده است كه هيچ چيـزی ديگر و بازگشت به خداست به شبهه منكران معاد پاسخ داده و

با توجه  و .است يگر حياتای به مرحله د بلكه انتقال از نشئه شود نابود نمى با مرگ  از جمله انسان

و ها دارد  نـابودی پديـدهدلالت بر بدوی آنها  ربه معنای دقيق و ادبى آيات توفى و آياتى كه ظهو

كيفر معرفـى  دريافت پاداش و به قرينه آيات ديگری كه مقصد نهايى انسان را بازگشت به خدا و
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 كنـدگى اجـزای آنهـا درها در دنيا به معنـای پرا هلاكت پديده ه فنا واثبات شده است ككند،  مى

بـا تمـام بلكه بعد  ،نبودهدنيا پايدار و دائمى  ها و موجودات ديگر در ای كه انسان به گونه ،دنياست

در نهايت به سوی خـدا بازگشـت و شوند  زندگى دنيا به زندگى ديگر منتقل مى شدن عمر آنها در

ولـى حيـات اخـروی انسـان در رو اعاده معدوم اگرچه به حكم عقل ناشدنى است  اين از .كنند مى

  .جواز يا امتناع اعاده معدوم نيست آن هم در گرو رد پذيرش يا، نبودهآخرت مصداق اعاده معدوم 
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